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 البلاغهتحلیل زیبایی شناختی تصاویر ادبی استعاره مکنیه در صحیفه سجادیه و نهج

 )با رویکرد تعمیق معرفت دینی(
 ****رضا فریدونیمحمد /***حمید حسینی** علی طاهری /*یروح الله قربان

 23/05/1402تاریخ پذیرش:    09/12/1401تاریخ دریافت: 
 :چکیده

ها برای کاود. دادهالبلاغه را میاز استعاره های مکنیه در صحیفه سجادیه و نهج این پژوهش برخی
مورد  ایهتحلیلی با رویکرد مقایس–های درونی مفاهیم با استفاده از روش توصیفی دستیابی به لایه

که تمایلات انسان را ارضاء می  هماهنگی است. زیبایی همان تناسب و اندهتجزیه و تحلیل قرار گرفت
ند و هدف آن اغناء حز کنجکاوی کمینماید و زیبایی شناختی معرفتی است که درمورد زیبایی بحث 

ردد گمیو ارضای احساسات است لذا زیبایی شناسی موجب تقویت زیبایی دوستی و التذاذ از آثار هنری 
غه تصاویر ادبی آن ها در قالب استعاره البلانهجادیه و یکی از مهم ترین عوامل زیبایی صحیفه سج

مکنیه است که همانند تابلوهای پویا با رن  و طرح های متناسب در موضوعات متعدد خودنمایی 
ند و خیال قوی، عمیق، عاطفه سرشار، خلاقیت و معرفت را در خلق مناظر هنری به نمایش کمی
ی عمیق زیباشناختی آن و حصول تعمیق معرفت دینی باید این ذارد لذا برای دستیابی به لایه هاگمی

متون بطور دقیق با رویکرد معرفتی بررسی و تحلیل شود یافته های این پژوهش نشان می دهد 
غه به طور مشترک به وسیله تصاویر ادبی استعاره مکنیه البلانهجموضوعاتی که در صحیفه سجادیه و 

یبایی شناسی آنها مورد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از مر ، دنیا، با رویکرد تعمیق معرفت دینی و ز 
فتنه ها، تقوا، برخی از اعضای بدن انسان و پدیده های طبیعی که در تمامی اینها پویایی، تشخص، 

 .معرفت افزایی و هدایتگری نمایانگر است
 :واژگان یدکل
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 مقدمه

ای در تبیین معارف اسحححلامی و بیان حقایق و واقعیات هسحححتی گنجینهامام زین العابدین 

شتمل بر بزرگترین مناجات شته که م سجادیه به یادگار گذا های عرفانی گرانقدر از خود به نام صحیفه 
 در قالب دعاست.

کاملی است که مسئول محور تعالیم در صحیفه سجادیه همانند قرآن، توحید است و امام، انسان 
جریان هدایت الهی در جامعه و هدایت بندگان در مسحححیر عبودیت اسحححت. بر همین اسحححاس آن امام 

صوم سایر حجتهای الهی و امامان مع سیره همچون  ی علمی و عملی خویش توحید را هدف در 

با محتوای ارزشمندی اند. صحیفه سجادیه قرار داده و به اذن الهی از راهنمایان این مسیر قرار گرفته
هایی درباره خدا، جهان و انسححان اسححت و آن در اوج فصححاحت و بلاغت انشححاء که دارد بیانگر واقعیت

است و آنان بنابر فرمایش های اصیل گفتار ائمهشده است زیرا فصاحت و بلاغت یکی از ویژگی

مراء الکُرِ »امیران کلامند  امام علی   (233)خطب /« اِنّا لََُ

در صحححیفه سححجادیه برای بیان مضححامین عالیه نیایش از صححور بلاغی بویژه،  سححجاد امام

طوری که اندیشه را با انگیزه در آمیخته و کلام استعاره مکنیه با شیوه بسیار ظریف و زیبا بهره برده به
ق پیدا ای که رتبه فوو کلام مخلوو و دون کلام خالرا از منظر بلاغی به اوج زیبایی رسحححانده به گونه

نموده اصححولًا وسححعت عرصححه بلاغت صحححیفه در گسححتردگی آفاو با دیگر متون اسححلامی از جمله 
بنابر مقتضحححیات زمان و حال، زبان دعا و نیایش را  البلاغه متفاوت اسحححت زیرا امام سحححجاد نهج

افزا بیان برگزیده و صحححیفه دارای سححبک مخصححوص به خود اسححت و مضححامین عالیه با ترکیبات روح
صور بیانی دراین ادعیه حیاتش شناختی  بخش برای تعمیق معرفت دینی دارای ده لذا تحلیل زیبایی 

 باشد.اهمیت فوو العاده می
زمینه انتقال یا  غه نیزدارای ابعاد گوناگون در زیبایی شححناختی اسححت که در آن امامالبلانهج

سان را با خلق تابلوهای، هنر  سب، عمیق تثبیت پیام های دینی و تعالی ان ی، ابتکاری، پرتحرک، متنا
و جذاب فراهم نموده و در جای جای این کتاب از صحححور بیانی پویا ، زیبا و دارای موسحححیقای درونی و 
بیرونی بهره گرفته به طوری که اعجاب و تحسححین مخاطب را فراهم نموده و هرگاه اراده فرموده آنان 

 نماید.یرا به حالت های مختلف عاطفی و احساسی منتقل م
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گاهی از این  شناسی و هنر بیان است. امام علیمدرسه زیبایی ادبیات حضرت علی  با آ

البلاغه یکی از متون مذهبی ما نهج .جریان، به کثرت و به طرز زیبایی از آن اسحححتفاده نموده اسحححت
 های مکنیه آن همواره از جنبه زیباشناختی مورد توجه قرار گرفته است.مسلمانان است، که استعاره

البلاغه و صححححیفه سحححجادیه و  جایگاه آنها در از آنجایی که مباحث بلاغی بویژه صحححور بیانی نهج
شرفتهای طور کامل، دقیق، علمی تحلیل و برر معرفت دینی به سب پی ضرورت دارد به تنا شده و  سی ن

البلاغه و صحیفه سجادیه نیز با استفاده از این های نوین بررسی متون دینی، نهجعلمی و ظهور شیوه
ستیابی بهتر به لایهشیوه سی قرار گیرد. این کار باعث د های درونی و عمیق متن های جدید مورد برر

 .شودالبلاغه و صحیفه سجادیه مینهج
فاده از شحححیوه یل متون نمیها، رویکرد و گرایشبدون اسحححت یام، هدف و های جدید تحل توان پ

البلاغه و صحیفه سجادیه را در دسترس درک و شعور انسانها بویژه جوانان قرار داد محتوای غنی نهج
 های قدیمی برای نسل جدید جذابیت نخواهد داشت.صرفاً استفاده از شیوه
ا بتوانیم از رویکردهای زیبا شحححناختی و جایگاه آنها در معرفت دینی و درتحلیل بنابراین هرقدر م
سجادیه و  شتر پی می بریم و تحقق البلانهجصحیفه  سمانی بی سانی و آ غه بهره ببریم به پیام های ان

غه و صحیفه سجادیه یکی از مباحثی است البلانهجگردد لذا استعاره مکنیه در اهداف آن میسرتر می
اند. تبیین جایگاه صحححور بیانی در تعمیق معرفت دینی باعث پژوهشحححگران از طرح آن غافل ماندهکه 

ستیابی به مباحث عمیق معرفتی می شاخصد ستعاره شود. در این تحقیق از ملاکها و  های ارزیابی ا
های امام مشحححود تا بعنوان ابزار، ما را با اهداف و پیامکنیه و  جایگاه آن در معرفت دینی اسحححتفاده می

 بیشتر آشنا کند. علی  و امام سجاد 

این پژوهش به دنبال پاسححخ به این سححوالات اسححاسححی اسححت که ویژگی اسححتعاره های مکنیه در 
غه چیسححت؟ و تصححاویر زیبای ادبی اسححتعاره مکنیه مطرح در صحححیفه البلانهجصحححیفه سححجادیه و 

 داشته است؟غه چه تاثیری در تعمیق معرفت دینی البلانهجسجادیه و 

 پیشینه پژوهش
غه این دو گنجینه گرانقدر و ذخیره جاودان طالبان علم البلانهججایگاه والای صحیفه سجادیه و 

و ادب با تصححاویر ادبی دلنشححین، زیبا، تأثیرگذار و صححورخیالی گسححترده و موسححیقای هماهن  و تعالی 



 

   206 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

بهار 
1403

شماره
 ،

 
80

 

206 

های ارزشححمندی در این حوزه  ارزش های دینی و انسححانی در میان آثار اسححلامی سححبب شححده پژوهش
 صورت گیرد که برخی از آنها عبارتند از:

ستعاره در نهج»با عنوان  ایه( در مقال1397ریحانی و همکاران  ) شبیه و ا شان دادند « البلاغهت ن
سل به دامن شبیه تو شتر میتاثیر کلام را قوی ت شف راز همانندی اغلب برای تر و برد آن را بی کند. ک

در حد گوینده غرو لذت گیرد و شححنونده را نیزتاثیر بخشححیدن بیشححتر، از نیازگاه هنرمند سححرچشححمه می
بالاتر.  استعاره باشد و این اثر درکند. گاه اثر یک کلام تشبیهی، بسیار موثرتر از یک کلام ساده میمی

القاء شده است.  به معانی و مفاهیمی است که توسط امام علی البلاغهنهج واقعیاگر چه ارزش 

بر احساس لذتی که از کشف اثر ادبی مورد بررسی قرار دهیم، علاوهاما اگر این کتاب را به عنوان یک 
 .شودآید، سبب درک هر چه بیشتر معانی و مفاهیم آن نیز میهای آن به دست میزیبایی

در  اندهبررسححی کرد« البلاغهجایگاه ایجاز در بلاغت نهج»با عنوان  ایه( در مقال1396سححعدونی )
البلاغه هر دو نوع م شححده اسححت که در نهجیدو نوع قصححر و حذف تقسحح جاز بریگذشححتگان ا یآثار بلاغ

ق و گسترده را با یعم ی، معانیر خود بر فنون سخنور ینظ یبا تسلط ب یجاز بکار رفته و امام علیا

باتر و یامده، بلکه آنها را ز یدر ظاهر عبارات بوجود ن یتنها خللکه نه یطور اندك ارائه نموده، به یواژگان
ست. اغیبل ست که ادب ین در حالیتر کرده ا صلیا شان غالب ینبوده و اامام یات و بلاغت هدف ا

 راد فرمودند. یالبداهه ایو ف یقبل ین سخنان را بدون آمادگیا
های هایی از ایجاز حذف در خطبهجلوه»با عنوان  ایه( در مقال1394رضحححایی هفتادری و الیاسحححی )

تنها کوچکترین خللی در بیان البلاغه رن داده نههایی که در نهجکه حذف اندهپژوهش نمود« البلاغهنهج
کند، بلکه با ایجاد قالبی مناسحححب، معنا را به بهترین شحححکل و با ظرافتی خاص به مفهوم و معنا ایجاد نمی

 رفت. شد، زیبایی معنای مورد نظر از میان میای که اگر محذوف ذکر میرساند، به گونهمخاطب می
ابتدا صحححیفه « بررسححی صححور بلاغی در صحححیف  سححجادیه»با عنوان   ایه( در مقال1394لاح )ف

سجادیه و فصاحت و بلاغت آن را معرفی اجمالی  نموده و آنگاه صور بلاغی آن را با ارائه مصادیقی از 
 ادعیه مورد پژوهش قرار داده  اسحححت و نتیجه گرفته که ادعیه مذکور نمادی از حکمت و فصحححاحت و

توان به عمق معارف و مفاهیم جدید دینی رسید. ولی متأسفانه هایی میبلاغت است و با چنین بررسی
 نویسنده به جایگاه صور بیانی در تعمیق معرفت دینی ورسیدن به عمق معارف نپرداخته است.

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87-o-Title-ot-desc/
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«  عناصححر بلاغی در صحححیفه سححجادیه»با عنوان  ایه( در مقال1394مصححطفوی و جلالی نژاد )
سجاد فرمای ستعاره مورد بررسی قرار داده و نتیجه  شات امام  شبیه و مجاز وکنایه و ا ستر ت را در ب

دهد ولی به  جایگاه گرفته که در این بین استعاره کارآمدترین ابزار تخیل، فرمایشات امام را تشکیل می
 این عناصر  بلاغی در معرفت دینی اشاره ندارند.

اثبات کرده « زیور سخن و زینت سبک در زبور آل محمد»نوان ( در مقالع ای با ع1394حجازی )
سححعی کرده با اسححتفاده از صححور بیانی مطالب را برای دیگران مجسححم نماید و با  که امام چهارم 

الفاظ و عبارات جدید در قالب نیایش به تعلیم خداشححناسححی و خودشححناسححی بپردازد. و نیز نتیجه گرفته 
صحبرای رسیدن به ویژگی سجادیه میهای  سط  زبان و یفه  سط  بررسی نمود:  سه  توان آن را در 

 ظاهر؛ سط  ادب و بلاغت؛ سط  فکر و اندیشه.
بررسححی دعاهای صحححیفه سححجادیه با تأکید بر عناصححر »با عنوان  ایه( در پایان نام1393خانی )

بلاغی به کارگیری عناصحر در دعاهای صححیفه سحجادیه با به نتیجه گرفته  امام سحجاد« بلاغی

ترین و عمیق ترین نوع نیایش با خداوند هسحححتی پرداخته اسحححت که در دل و جان خواننده خالصحححانه
گذارد .در غالب دعاهای صحیفه سجادیه بر استفاده از ذکر شریف صلوات بر عاشق تاثیر شگرف می

تاکید شده است و بیشتر جملات انشائیه که در صحیفه سجادیه به کار رفته  ’محمد و آل محمد

 باشد.است در معنای دعا می
سجادیه»با عنوان  ایه( در پایان نام1393عزیزی ) صحیفا  صور خیال در  صور خیال «بررسی   ،

آن اثبات نموده  اعم از تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه در صحیفه سجادیه را مورد بررسی قرار داده و در
سجاد شهکه اولًا امام  صور بیان کمک گرفته  و اندی شکل هنرمندانه از  را در ها و مفاهیم والا به 

کنند. ثانیاً مهمترین ویژگی صححور بیان  به کار رفته  در قالب الفاظ اندک و تاثیر گذاربه انسححان القا می
ستفاده از طبیعت سیار  زنده است. ثالثا کلام امام  صحیفا سجادیه حیات ، حرکت، و پویای و ا ب

ست به سا شیوا و ر صویرگری های زیبا و جذاب و  طوری که هیش تکلفی درآن وجود ندارد. رابعا تمام ت
 باشد. در خدمت انتقال پیام های انسانی و تربیت دینی می

یباترین تجلی صور خیال در صحیفه سجادیه، ز »با عنوان  ایه( در مقال1392رسولی و ترکاشوند )
اند. به بررسححی و تحلیل فنون بلاغی در مناجات های صحححیف  سححجادیه پرداخته« اثر دعا در شححیعه
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پردازی در متون دینی گاه خیالرا جلوهعناصحححر علم بلاغت از جمله تشحححبیه، اسحححتعاره، مجاز و کنایه
شواهدی چند اثبات میمی صحیفه خود دانند و با ارائه تعریف و  صر بلاغی کند که امام در  از این عنا

نواز بیان کرده ولی این مقاله نیز هیش برداری کرده و مضحححامین را با ترکیبات روحبسحححیار ظریف بهره
 ای به جایگاه این عناصر در تعمیق معرفت دینی نکرده است.اشاره

ست فقط در  صوص نکات بلاغی ا شده تنها درخ شود اغلب پژوهش های یاد چنانکه ملاحظه می
سجادیه و البلانهج صحیفه  ستعاری را در  صاویر ادبی ا ضر ت سجادیه ولی پژوهش حا صحیفه  غه یا 
 غه با رویکرد زیبایی شناختی و معرفتی بررسی نموده. البلانهج

 . روش پژوهش1-2

و  ایهبا توجه به اهداف پژوهش، روش این تحقیق، روش توصحححیفی و تحلیلی با رویکرد مقایسححح
ی وکیفی مورد بررسحححی قرار می با گردآوری مطالب و معرفتی اسحححت. محتوا در آن از نظر کم  گیرد و 

ها همراه شححد. جامعه آماری این پژوهش برخی از دعاهای صحححیفه ای و تحلیل دادهتحقیق کتابخانه
و مورد  البلاغه بود و صححور بیانی موجود درآن مورد شححناسححایی و اسححتخراجسححجادیه و خطبه های نهج

. ابزار تجزیه و تحلیل این پژوهش سیاهه وارسی شامل استعاره مکنیه به کار رفته اندهتحلیل قرار گرفت
سجادیه و نهج صحیفه  ستهدر  ست. ابتدا منابع ه سپز آنها در البلاغه ا شد.  سایی  شنا ضوع  ای مو

 بندی گردید.حوزه بلاغی طبقه

 غهالبلانهجتصاویر ادبی استعاری مکنی در صحیفه سجادیه و 
امامان هدایتند، به زیباترین شکل از تصاویر ادبی استعاره  از آنجایی که امام علی و امام سجاد

سانی بهره برد که در اینجا به عنوان نمونه مواردی از آنها را  اندهمکنیه برای انتقال پیام های دینی و ان
 یم: ذکر می نمای

 دررابطه مر  تصاویر ادبی شگفت انگیزی ارا ئه می نمایند ومی فرمایند: امام سجاد

 ( )و ما را به مهمانی آن )مر ( بدبخت مکن.( 40/4) وَلَ تُشقِنا بِضیافَتِهِ  -

ست.زیرا  ه ا ه تخییلی  ستعارز مکنی  شبه به حذف گردیده. ولی به «مر  »ا شده و م شبیه  سان ت به ان
اشححاره رفته و اثبات مهمانی برای مر  تخییل اسححت در این تصححویر « مهمانی»آن یعنی  یکی از لوازم

ست که  صیتی ا شخ صاحب  ست بلکه  ستعاری کنایی تخییلی ،مر  یک مفهوم خاموش و ذهنی نی ا
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میزبانی از این مهمان ممکن اسحححت موجب  شحححور بختی او شحححود .چون تمام عمر را به گناه تباهی و 
با این تصحححویرپویا و زنده به مخاطب یک پیام معرفتی تأثیرگذار  ا امام سحححجادتسحححویف گذرانیده لذ

لی برای دهند  وآن این اسححت که مر  وعده حتمی الهی اسححت و برای همه اتفاو می افتد و ارائه می
ت، ظلمت و شححقاوت  کسححانی که اسححیر هوای نفز، شححیطان، ظلم، جهل، کفر و ... هسححتند جز ذل 

ا کسحححانی که عمر خود رابه طاعت و بندگی خدا  ای جهنم رهبدبختی و عذاب و مأو  آوردی ندارد، ام 
های الهی از بهترین نعمت» شحححوداند، با زیارت او نیک بخت میوانجام عمل صحححال ، سحححپری کرده

الّذین فرماید: ﴿ گیرند لذا قرآن میجای می  متنعم شحححده و در جوار رضحححوان رحمت الهی و بهشحححت
ل اهُمُ ا ُُّ توَف عمَلونَ تَ تُمْ تَ نْ ُُا کُ ةَ بِم ُُّ جَن کُمُ ادْخلوا ال یْ ُرٌ عَلَ قولونَ سَُُُُ ُُةُ طَیبیّنَ یَ ﴾ )قرآن مَُِ ک

 ( 32،267کریم،
ساً مَْ مّومَةَ المَذاقِ -

ْ
َِ المَوْتِ کَأ عا

ُُ ََ لَها مِنْ   (42/13)  وَدا

 سازد.(ها جامی را که زهر آلوده است ،چشیدن از آن از زهر مر  آمیخته و برای آن جان )
َِ المَوْت»در  عا

ه است. زیرا « : ُُ ه تخییلی  به مار تشبیه شده و مار « مر »زهر مر ،استعارز مکنی 

 ذکر وبرای مر  از روی تخییل اثبات گشته است.« زهر»حذف  گردیده و یکی از لوازم آن یعنی 
سجاد  صویر  امام  اب و پویا به ت ستعاره جذ  ن و حیاتی که شند ،چون  جاکمیمر  رادر این  ا

گین در زندگی افراد ظاهر شححده که نیش های زهرآلود خود را زده و پیدا می کند به صححورت ماری زهرآ
ز افراد را قطع  ف  گین او را ند و برای او جنسححیت، منصححب و ... فرو نمیکمیدر دم ن  کند و نیش زهرآ

های بیشححتری به دنیا ه وابسححتگیکنند. قطعاً کسححانی کهمه در زندگی برای کوچ از این دنیا تجربه می
 .چشیدن این زهر برایشان بسیار سخت و دردناک خواهد بوددارند، 

اِ قُ الْمَوْتِو وَ کُلٌّ  َُ دَكَ وَ مَنْ کَفَرَ بِكَو وَ کُلٌّ   سُبْحَانَكَ! قَضَیتَ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِكَ الْمَوْتَ: مَنْ وَحَّ
 (52/5صَاِ رٌ إِلَیكَ..... )

زه و   پاکی تو )از اینکه عقول و خردها درک کند قدرت و توانائیت را که از آثار آن این اسححت که )من 
ای و همه (مر  را برای هم  آفریدگانت: آنکه ترا یگانه دانسحححت و آنکه به تو کافر شحححد مقدر کرده
 )تلخی(مر  را چشنده هستند )مشقت و رنج آن را دریابند(و یکسره به سوی تو باز گردند.(
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اِ قُ الْمَوْتِ کُ  » َُ آِ قَةُ الْمَوْتتلمی  اسححت از آی  مبارک  ﴿«  لٌّ  َُ (و در  396،57﴾)قرآن کریم،کُلُّ نَفْسٍ 

ه اسحححت زیرا  ه تخییلی  تشحححبیه شحححده و طعام حذف بجای آن « طعام»به « مر »آن اسحححتعارز مکنی 
 دیده.که یکی از لوازمش است آمده و آن از روی تخییل برای مر  اثبات گر « چشیدن»

ضارا برای انتقال وتعمیق یک قانون کلی که برتمام زندگان  ستعاری برگرفته از قرآن ف صویر ا این ت
ند وآن این اسحححت که همه خواه ناخواه، روزی طعم تلخ مر  را خواهند کمیحاکم می باشحححد ، فراهم 

پیححامبر ی  ینش اسححححت .﴿’چشحححیححدحت  فر ین شحححخصحححیححت آ تر هُمکححه بححالا نَّ تٌ وَأِ ُُِّ مَی اَ  َُُّ  أِن

تُونَ﴾)  ( منظور از نفز مجموعه جسم و جان است ... 30،458قرآن،کریممَیِّ

سْهُمِ وَحْشَةِ الْفِرَاقِ ی...وَرَمَاهَا عَنْ قَوْسِ الْمَنَا -
َ
 (42/13) ا بِأ

 ها را به تیر های ترس فراو و جدایی ) از دنیا ( از کمان مر  ها بزند. () ...و آن
ه مرشحه است .زیرا  کمان مر « : قوُس الَمنایا» در  ه تخییلی  به تیرانداز «مر  »ها، استعارز مکنی 

ذکر شده و آن برای مر  «کمان »تشبیه شده و تیر انداز نادیده گرفته شده ولی یکی از لوازم آن یعنی 
می»تخییلا اثبات گردیده و  هم از ملائمات مشبه به است.«ر 

ةِ الْفِرَاقِ » در  هُمِ وَحْشَُُ سُُْ
َ
حه تیر های « : ،أ ش  ه  مر ه تخییلی  ستعارزمکنی  شتناک جدایی، هم ا وح

«  دردناکی»به تیر انداز تشححبیه گردیده و تیر انداز حذف و یکی از لوازم آن یعنی «جدایی »اسححت .چون 
 هم برای ترشی  می با شد.«رمی»ذکر و برای جدایی از روی تخییل اثبات گشته. و

ستفا ستعاری مر  و جدایی با ا صیت در هر دو تعبیر ا شخ صاحب جان و  شخیص  صنعت ت ده از 
تا معرفت دینی مخاطب تعمیق و ارتقا یابد . مر  و جدایی تیراندازان ماهری هسحححتند که با  اندهگشحححت

کمان خود به هر کز که در منظر چشحمانشحان  قر ار گیرد تیر اندازی می نمایند، وکسحی توان فرار از 
کند، اگر کسححی ز به خطا  نرفته و حتماً به هدف اصححابت میتیر دردناک آنان را ندارد چون تیر آنها هرگ

 یابد . هم زخمی شود هرگز شفا نمی
تیر این تیر انداز شکلهای متنوعی از امراض و حوادو می باشد که بزر  و کوچک ، غنی و فقیر، 

 شناسد. حاکم و رعیت ، زن و مرد ، و ...  نمی
مانند  51دارند اولا در خطبه  ایهنیز در مورد مر  تصویر پردازی های تکان دهند امام علی 

 فرماید:شدکه انسان را هدف قرار داده ومیکمیمر  را به عنوان تیر اندازی به تصویر امام سجاد
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سَ عَلیهم المَبَرَ حتّی جَعَلوا نُحورَ ...  » ةً منَ الغُواةِ و عَمَّ و « هُم أغراضَ المَنیّةالَوان معادیة قادَ لُمَّ

وَ »... :نند که بان  رحیل سحححرمیدهد و میفرمایدکمیمر  را منادی کوچ معرفی  113نیز در خطبه 
سُُُُمِعوا دَعوَةَ المَوتِ آُانَکُم قبلَ أن یُدعی بِکُم 

َ
به دعوت مر  گوش فرا دهید قبل از آن که فرا ...«)أ

شوید( و در خطبه  شدار میدهند 204خوانده  شده و  امام ه سرداده  شید چون بان  رحیل  که آماده با
سناکی درپیش دارید و بدانید در  سخت و منزلگاه تر شه فراهم کنید که گردونه  دل به دنیا نبندید و تو

د علائق خود را با دنیا قطع کنید و توشه ایهممنظر چشمان تیز مر  هستید و در چنگال او گرفتار آمد
هُ فَقَدْ نُودِ  :»تقوا را همراه داشحححته باشحححید  زُوا رَحِمَکُمُ اللَّ حِ یفِ  یتَجَهَّ وا الْعُرْجَةَ عَلَی یکُمْ بِالرَّ قِلُّ

َ
لِ وَ أ

نْ  مَامَکُمْ عَقَبَةً کَئُوداً وَ مَنَازِلَ مَمُوفَةً مَهُ یالدُّ
َ
ادِ فَإِنَّ أ ولَةً لََ بُدَّ مِنَ ا وَ انْقَلِبُوا بِصَالِحِ مَا بِحَضْرَتِکُمْ مِنَ الزَّ

حِظَ الْمَنِ یرُودِ عَلَ الْوُ  َُ نَّ مَ
َ
َِ عِنْدَهَا. وَ اعْلَمُوا أ قَدْ یةِ نَحْوَکُمْ دَانِ یهَا وَ الْوُقُو هَا وَ  کُمْ بِمَمَالِبِ نَّ

َ
کَأ ةٌ وَ 

بَتْ فِ  قَدْ دَهَمَتْکُمْ فِ ینَشُُُُِ ِ قَ یکُمْ وَ  َُ عُوا عَ تُ الْمَحْذُورِ. فَقَطِّ َُ
مُورِ وَ مُعْضُُُُِ

ُ
نْ هَا مُفْظِعَاتُ الْأ لدُّ ا وَ ی ا

قْوَی تَظْهِرُوا بِزَادِ التَّ د. یامرزد که بان  کوچ را سحححر دادید، خدا شحححما را بی)آماده حرکت شحححو« .اسُُُُْ

ستگی به زندگی  دن شه نیا را کم کنیواب سوی آخرت باز گردید و با زاد و تو شما، یشاپید، که پیکو به  ش  
ف یید در آنجاها فرود آیدارد، که با ی ترسححناک وجودیسححخت و دشححوار، و منزل گاه ها ایهگردن

 
د و توق

گاه باشحححیکن ش را در جان شحححما یا چنگال هاید! که فاصحححله نگاه های مر  بر شحححما کوتاه، و گوید. آ
شوار دنفرو ست. کارهای د شما پنهان یا، مر  را از یبرده ا ادتان برده، و بلاهای  طاقت فرسا، آن را از 

د.( همان طوری یر یزکاری کمک بگید، و از پرهیا قطع کنیبا دنوندهای خود را یداشححته اسححت، پز، پ
ستعارات مکنی گویا و زنده و موجز مر  یک مفهوم خاموش ذهنی کمیکه ملاحظه  نید در تمام این ا

ص پیدا کرده و عالی ترین و نافذترین پیام ها را به مخاطب می رساند.  نیست بلکه تشخ 
سجاد صیت  امام  شخ ضای بدن  ستعاری مکنی زیبایی به اع سجادیه با تعابیر ا صحیفه  در 

 فرمایند:می دهند بعنوان نمونه درباره زبان و دل می
 (42/10)وَاجْعَلِ القُرآنَ لَنا ..... وَ لِألِْ نَتِنا عَنِ المَوْضِ فی الباطِلِ مِنْ غَیْرِ ما آفةٍمُمرِساً  -

جا هامان از فرورفتن در باطل و نادرسحححتی )درون، بیهوده و بیی زبان)و قرآن را برای ما .... و برا
 (.آن که از مرض و بیماری باشد ،گن  کننده ،قرار بدهسخن گفتن(بی
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ه به کار رفته. زیرا  ه تخییلی  را به انسحان تشحبیه کرده.و انسحان «زبان »دراین مناجات اسحتعارز مکنی 
 نموده. است اشاره رفته و آن را برای زبان از روی تخییل اثبات که از لوازم آن« فرو رفتن» راحذف و به 

ه به خاطر کمال معرفتی مخاطبان و پویایی کلام به  امام چهارم ه تخییلی  در این استعارز مکنی 

که دارد اگرمدیریت و کنترل نشود در  ایهآثار سازند رغمزبان ،جان و شخصیت داده است.زبان علی
با درون، غیبت، تهمت، شحححایعه پراکنی، دشحححنام و ناسحححزاگویی، بهتان، مراء، باطل فرو می رود و 

ب و جبران ناپذیر فردی و  اسحححتهزاء، شحححماتت، تکذیب حق، کفران نعمت و .... مفاسحححد و آثار مخر 
 ذارد. گمیاجتماعی مانند قتل نفز، صله رحم، از بین رفتن وحدت ... به جا 

بْصَارَ قُلُوبِنَا عَ  -
َ
عْمِ أ

َ
تَكَ وَأ ا خَالَفَ مَحَبَّ  (9/6، )مَّ

 )و دیده دلهامان را از آنچه خلاف دوستی تو است کور گردان (
شبیه نمود امام سان ت شبه اندهدل را به ان شد م صر با صر یا اعم ب به را حذف و با لوازمش که ب

ستعاره تخییلیه هم می شاره نمود که در درون خود دارای ا ستعاره مکنیه( به آن ا شد. پز )از باب ا با
 استعاره، استعاره مکنیه تخییلیه می باشد.

بْصُُارُ با اقتباس از آی  مبارک  ﴿در تعبیر اسححتعاری فوو امام 
َ
ت لَتَعْمَی الْأ  یوَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّ

دُورِ  یفِ  های معرفتی ایجاد امخواهند یک فضای مناسب برای انتقال  پی(  می24،332﴾)قرآن کریمالصُّ

ست که، یا تعقل ندارد یا »کنند که اولًا  سی ا ست، کوردل ک صیرتی ا حقیقت کوری همان کوردلی و بی ب
کوردل  برعکز کورچشم که بخشی از منافع خود را (  »14/۵۴۹: ۱۳۸۶طباطبایی،«)گوش شنوا ندارد

شده خود را نمیتعیین می تواند جبران کند چون دیده عقلانی که همان دید الهی کند هیش منفعت فوت 
ممدوحی «)و ایمانی اسحححت و بصحححیرت خاص انسحححانی که دیده عقل و حاکمیت عقلی اسحححت را ندارد

ن خطر برای انسان خطور ناهنجار شهوانی و قلبی است که تری( ثانیاً بزر 1/۴۶۰: ۱۳۸۸کرمانشاهی،
کشد که باید به سرعت از آنها صرف نظر کرده با خواندن معوذتین و گاهی خیالات  انسان را به تصویر می

هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ آی  مبارک  ﴿ لَ بِذِکْرِ اللَّ
َ
 ( تخلیه ذهنی انجام داد.28،249قرآن کریم،«)أ

- 
َ
عْمِ أ

َ
تَكَ وَ أ ا خَالَفَ مَحَبَّ   (9/6)  بْصَارَ قُلُوبِنَا عَمَّ

  )و دیده  دل هان ما رااز آنچه خلاف دوستی تو است کور گردان.(
حه مشهود است. چون «  اَبصارُ قُلوبِنا» در ترکیب  ه مرش  ه تخییلی   به «قلوب »استعارز  مکنی 
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«  چشم»اشاره شده و اثبات « چشم»انسان تشبیه شده و مشبه به حذف و به یکی از لوازم آن یعنی 
عْم  » برای قلب تخییل است و ذکر 

 
 که از ملائمات مشبه به می باشد،برای ترشی  است. « أ

تا  مخاطب در مورد  اندهبه انسان  از صنعت تشخیص بهره برد«قلب »با تشبیه  امام سجاد 
 باطنی ،معرفت دینی زیر را تحصیل نماید:  دیدز

شم ست که امور محبوب خدا و شمانی ا سان که قلب نام دارد دارای چ از عالم غیب  ایهباطن ان
سیر گناه و حرام قرار دهد و با تغذیه های آلوده » بیند امارامی شتر گردد و او را در م سلط نفز بی اگر ت

بیند که بر رزشححهای غیبی منحرف شححده و چیز هائی را میآن را مریض کند از درک حقایق معنوی و ا
( به همین دلیل ، خداوند متعال در قرآن 129: 1387فتاحی، « ) خلاف علاقه و خواسته خدا هستند 

تِ فرماید ﴿می بْصَارُ وَلَکِن تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّ
َ
دُورِ  یفِ  یلََ تَعْمَی الْأ  (  46،332﴾)قرآن کریم،الصُّ

 (9/7... )  ثوابا ِمُوجبات هَمَ اتِ قُلُوبنا ... فی وَ اجْعَل -
 تو گردد قرار ده( ثواب باعث بار خدا( و رازهای دل ها را ... در آنچه ))
سته« همز» صدای آه شیر به خاطر اینکه یعنی  شنیده نمی صدای و  لهُموس»شود پایش  «  ا 

نا  همسات  » گویند.می لوب 
ُ
به انسانی تشبیه « دل» است چون تخییلیه ره مکنیهنجواهای دل( استعا«) ق

نجوا  آورده شده و اثبات« نجوا»یعنی  ان حذف و یکی از لوازم شده است که راز و نجوا دارد و مشبه به
  .برای دل تخییل است

اند مهم معرفتی  از صنعت تشخیص استفاده نموده در این استعاره برای انتقال یک پیامامام 
دل، مانند انسان خطورات و صداهایی بسیار مخفی  که این است پویایی ببخشند و آن پیام کلام بهتا 

اسححت مانند اخلاص،  مثبت آورد، گاهیاثر بسححیار بزرگی را پدید می»و راز و نجوا های پنهانی دارد که 
مام زمان به ا خدا، توجه  یاد  یت خیر،  یا، ن ند: شحححرک، ر مان گاهی منفی  به علاقه... و  ندی  م

شان ساد و ستمگران و کارهای شدن به خیانت و ف ضی  احی،...«)، را ( این خطورات و 130: 1387فت 
باید بسححیار » سححاز اسححت و نقش مهمی در هدایت و گمراهی انسححان دارد پز  دقایق قلبی سححرنوشححت
 «بدارد نگردد شفاف  دل که حرم الهی است تاریک مراقب بود که صحیفه

رَ فیهِ وَ فِی  -  (15/5.... ) خُِلِ ُلِاَ ما کَتَبَ لِیَ الْکاتبانِ مِنْ زکِیِّ الََعمالِو ما لَقَلبٌ فَکَّ
  دو فرشتا نویسنده اعمال برایم» است که  ایهآن بیماری کردارهای پاکیز )در حالی که در بین

 ( ... نه دلی در آن اندیشه نموده اند، کرداری کهنوشته



 

   214 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

بهار 
1403

شماره
 ،

 
80

 

214 

سانی»را به « قلب« »مالَ قَلبٌ فّکرَّ فیه»در ترکیب امام شبیه میکه فکر می« ان کنند و کند ت

نمایند و آن تخییلا برای قلب اثبات اشاره می« فکرکردن»آن یعنی  مشبه به را حذف و به یکی از لوازم
  .گیردی مکنیه تخییلیه شکل میکنند، درنتیجه استعارهمی

اند تا در راسححتای ارتقای معرفت دینی خیص را به کار بردهحضححرت در این اسححتعاره نیز صححنعت تشحح
اهمیت فکر و ذکر قلبی را به مخاطبان بفهمانند که این تفکرات چقدر در سححعادت دنیوی و اخروی افراد 

 .شوندو حسنات می ترین اعمالمؤثرند و در هدایت آنان در مسیر عبودیت نقش دارند و منشاء پاک
للّهُمَّ وَ اشِرِبْ قُلوبَنا اِنْکار عَمَلِهِ  -
َ
 (17/8)أ

 های ما آبیاری کن(کردار او را در دل )بار خدایا و زیر بار نرفتن
رِبْ قُلوبَنا» در  شده و زمین نادیده« زمین»به « قلب« »اِشُْ شبیه  شده ولی یکی از لوازم ت  گرفته 

ستعاره مکن« آبیاری»آن یعنی  ست ذکر گردیده، لذا ا ست و چون اثبات آبیاری برای قلب تخییل ا یه ا
 پز استعاره مکنیه تخییلیه است.

ربوا فی قلوبِهِمْ العِجلاز آی  مبارک  ﴿ این تعبیر اسحتعاری را با الهام امام سحجاد ﴾)قرآن وَ أشُُْ

 ذهنی در قالب امرحسی و ملموس بوده  مجرد ایشان ابراز مفهوم ( آورده و غرض93،2کریم،
 (21/11)ألْبِس قَلْبِیَ الْوَحشَةَ مِنْ شِرارِ خَلْقِاَ  وَ  -

 های خلق خویش )گناهکاران(برهان()و دلم را از بدی
تشبیه شده و « انسان»به « قلب»در آن »مکنیه تخییلیه است چون « استعاره» این بخش از دعا 

شبه به حذف و به یکی از لوازمش یعنی  شیدن»م شاره رفته و اثبا« لباس پو شبه تخییل ا ت آن برای م
 (280: 1429دارابی،«)است

در این استعاره علاوه بر استفاده از صنعت تشخیص و جان بخشی مفهوم انتزاعی قلب  امام

تا فضححای مناسححبی برای انتقال یک موضححوع معرفتی در مورد قلب و اندهرا در قالب محسححوس درآورد
اَلقَلبُ حَرَرُ الله فَُ »ه قلب حرم الهی اسححت تعمیق آن در نزد مخاطب فراهم شححود و آن این اسححت ک

 ( 67/25بحاراالانوار،«)تَْ کُنْ حَرَرَ الله غَیرَ اللهِ 

 (23/8) و تُقْفِلَ دونَ اِخْطاری قَلْبَهُ  -   

 )و دلش را هنگام یاد من قفل زنی ) مانع شوی که به یاد من آید((
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تشححبیه « در»به « قلب» چون  اندهدر این فراز از اسححتعاره مکنیه تخییلیه اسححتفاده نمود امام

باشد آمده و آن را برای که از لوازمش می« قفل کردن»نادیده گرفته شده و به جای آن « در»گردیده و 
  .مشبه یعنی قلب اثبات نموده که تخییل است

را به صححورت عینی و محسححوس به  و معقولدر این اسححتعاره نیز مفهوم ذهنی  امام سححجاد

های دینی در تا تعمیق معرفتی در مورد قلب در افراد ایجاد نمایند، زیرا قلب در آموزه اندهتصویر کشید 
 شود ورود و خروجمی مقایسه با اعضای دیگر نقش کلیدی دارد  در واقع دروازه وجود انسان محسوب

 ت و در عین حال قابل تسخیر است. گیری و تفکر اسدارد و مرکز تصمیم
فْئِدَتِهِمْ  -

َ
 (27/5) وَاخْلَعْ وَثاِ قَ أ

ن )بندهای دلهایشان ک   بترسانشان(( اسلام )از لشگر را ب 
ها و جایگاه رنج کهرا «دل» اند چونکرده حضحححرت در اینجا از اسحححتعاره مکنیه تخییلیه اسحححتفاده

تشححبیه نموده و وجه شححبه  یا  هاسححتها و رن ردارندز نقشکه در ب« فرش»هاسححت به ها و غمشححادی
های آن از خصححیصححه گاه مشححبه به را حذف و با یکیدر نظر گرفت آن« وسححعت»توان جامع را نیز می

  .باشدتخییل می برای مشبه« بند»بند( به آن اشاره کرد و اثبات «)وثاو»یعنی 
از « قلب» بخشحححیدن و محسحححوس کردن در این تعبیر اسحححتعاری برای عینیتامام سحححجاد

در مورد جایگاه دل برسححیم  مطلوب تا به تفهیم و معرفت اندهتشححبیه کرد کمک گرفته و به آن« فرش»
های مختلف تشکیل شده دل هم جایگاه عواطف و احساسات ها و رن .همان گونه که فرش از نقش

شجاعت، امید و ناامیدی، غم و  ستو حقایقی از قبیل ترس،  شک و  شادی و محبت و عدالت، پیروز، 
 می باشد. .... اضطراب

وْزَارِنَا -
َ
ِ قَ أ َُ  ( 42/11)  وَ اغِْ لْ بِهِ دَرَنَ قُلُوبِنَا وَ عَ

ها و وابسحححتگی گناهان ما را ) و چرکی دلهامان )غفلت ، نادانی ، سحححختی و مانند آنها( و علاقه
 بشوی ) به وسیله قرآن از میان ببر.( 

ا» رکیب در ت ن  لُوب 
ُ
نُ ق ر  شبه «دلها « »د  سپز م شده  شبیه  شمولیت و فراگیری به لباس ت با جامع م

ذکر گردیده و برای مشحححبه از روی تخییل اثبات گشحححته و «آلودگی »به حذف و یکی از لوازم آن یعنی 
لْ » حه م« اغْس  ه مرش  ه تخییلی   باشد. ینیز برای ترشی  است . بنابراین استعاره ، استعارز مکنی 
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مفهوم ذهنی  در این اسحححتعاره برای ارتقای معرفت مخاطب  در مورد دل،امام زین العابدین

«  غفلت ، نادانی ، سختی» که چرکهای  اندهآن  را عینیت بخشیده، به صور ت لباسی به تصویر کشید
(  پستی ، بخل ، کینه ،قساوت و ظلمات و ... او را فرا گرفته ،به مدد 270:  1375) فیض الاسلام ، 

به دسحححتوراتش ،همه  یافت حقایق و معارف وحیانیش و التزام عملی  ردر آن و در تدب  با قرآن و   انز 
صححاف  ایهگردد تا همچون آیننورانی و پاک میصححفات نا پسححند شححسححته شححده و دل و جان  طاهر ، 

 حقایق را منعکز نماید. 
غه در یک تعبیر اسحححتعاری زبان را به اسحححبی سحححرکش البلانهج 176نیز در خطبه  امام علی

جُلُ ل ُُُانَهُو فإنَّ هذا اللّ ُُُانَ جَموحٌ . »..که کنترل آن دشحححوار اسحححت: اندهتشحححبیه کرد وَ لیَمزُنِ الرَّ
بِه )انسان باید زبان خویش را نگه دارد، چرا که این زبان نسبت به صاحبش سرکش است( در  «بِصاحِّ

ضای بدن از جمله دل در خطبه  سیار پویای خود از اع صویرگری های ب صویر آذان القلوب  188ت از ت
ست و می فرماید:گمیبهره  شم و زبان ا صیتی می دهند که دارای گوش و چ شخ .  .»..یرند و به دلها 
رَاجِ فِ یبَ  یمَا مَثَلِ اِنَّ  لْمَةِ  ینَکُمْ کَمَثَلِ ال ُُُِّ تَضُُُِ یالظُّ

 ی ُُُْ
َ
مَعُوا أ اسُ وَ عُوا وَ یءُ بِهِ مَنْ وَلَجَهَا فَاسُُُْ هَا النَّ

انَ قُلُوبِکُمْ تَفْهَمُوا َُ ضِرُوا آ حْ
َ
شنده در تار یهمانا من در م«)أ شما چونان چران درخ ستم، که یان  کی ه

د، و به خوبی یردد. ای مردم! سحححخنان مرا بشحححنوگمیهرکز به آن روی می آورد، از نورش بهره مند 
باز کنیحفظ کن های مرا بفهمید، گوش دل خود را  ته  تا گف به ید  ند  113د( و نیز در خط مان ها  دل

 «و إن ضَحِکوا إنَّ زاهدین فی الدنیا تبکی قلوبَهُم»انند بخندند و گریه کنند:تو میاشخاص 

ست  شی به پدیده ها صیت بخ شخ سجادیه  صحیفه  صاویر ادبی  سی های ت شنا یکی از زیبایی 
 می فرمایند:بعنوان نمونه در این مورد امام سجاد

صَوَا - حَابِ الْتَمَعَتْ  سَبَحَتْ بِهِ حَفِیفَةُ ال َّ ا  َُ عُودِو وَ إِ ْ مَعُ زَجَلُ الرُّ صَوْتِ زَجْرِهِ یُ ذِی بِ عِقُ وَ الَّ
 (3/14) الْبُرُوقِ 

شحود و چون ابر خروشحان به ها شحنیده میکه از صحدای زجر و راندش بان  رعد ایهو بر فرشحت )
 صدای زجر او به شنا درآید ) رفت و آمد نماید( شعله های برقها بدرخشد.(

شنیده می« تکه ابر»» صدایی از آن  سمان  شده که که هنگام حرکت در آ شبیه  سبی ت شود به ا
شنیده میه صدای درون و تنفز او ت »شود در نگام دویدن  ح  بَّ ست.«س  ستعار منه ا   «از ملائمات م
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شیرازی ، شنیده 2/50:  1435)مدنی  سمان  صدایش در آ ( به عبارت دیگر ابری که هنگام حرکت ،
سش، ذکر گردیده می صدای تنف شبه به حذف و یکی از لوازمش یعنی  شده و م شبیه  سب ت شود به ا

شته و وآن برا تْ » ی ابر از روی تخییل اثبات گ ح  بَّ ستعاره « س  ست بنابراین ا شبه به ا هم از ملائمات م
حه است. ه مرش  ه تخییلی   مکنی 

شیدامام سجاد سبی به تصویر ک شکل ا ستعاره ابررا به  سرعت تمام حرکت  اندهدر این ا که با 

 شود کند به طوری که صدای تنفز و درونش شنیده میمی
 (3/11) قَباِ لِ المَُِ کَةِ الّذینَ .... و أسْکّنْتَهُم بُطْونَ اَطبْاقِ سَماواتِاَ وَ  -

 ای(هایت جا دادههای آسمان)و برای اصناف گوناگون فرشتگانی که ..... و در درون طبقه
و  به انسان تشبیه شده زیرا در آن آسمان استعاره مکنیه تخییلیه است.« اَطباق سماواتِا بُطون»

شده و به یکی از لوازم آن یعنی  شبه به حذف  شبه ذکر م شده و اثبات « درون و داخل»م شاره  درون »ا
  .باشدهم برای آسمان تخییل می« و داخل

در این تعبیر استعاری با تشبیه آسمان به انسان ضمن استفاده از صفت تشخیص و به امام

س ستای پویایی ا سوس در را شیدن معقول به مح صویر ک تعاره به مخاطب اطلاعات و معارفی درباره ت
  دهندمی ای ازفرشتگان که وظیفه سازماندهی عالم را بر عهده دارند ،ارائهعده

هرَة .... *تُحْی بِهِ ما قَدْ ماتَ  -  (3و19/2)وَ أحْیِ بُِدُک بِبُلوغِ الزَّ

شهرهایت را زنده نما ......* که  شکوفه و گل و گیاه  شدن  شکفته  ست، )و با  به آن آنچه را مرده ا
 زنده )سبز و خرم( نمایی(

ستعاره مکنیه تخییلیه است زیرا  شبه« انسان»به « زمین»عبارت بالا ا شده و م شبیه  به حذف و  ت
  .است آمده و آن برای زمین تخییلا اثبات گردیده« مر »و « حیات»آن که  یکی از لوازم

شخیصغرض امام ستعاره مکنیه ت شیو  از این  ا ست تا از این به زمین جان بخ به  رهگذر ا

ها ها و رویش گلشکوفه زمین با باز شدن تحرک و پویایی بخشند که حیات انتقال این مبحث معرفتی
غیب اسححت ...  پربار از عالم ایهو هدی نظام صححنع دیگر از دفتر لطافت برگی باران به برکت و گیاهان

صنع» سان و نمایش تدبر در  سین دارد و این حیرترا به حیرت وا می هنری الهی حقیقتاً ان پز  و تح
شناخت سبی علمی از تجربه و  شناخت، افزایش مین شود تر گردد، فرد متوجه میکامل یابد و هر چه 
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غیر  جز قدرت و حکمت آن در حیطا قدرت و اختیار هیش کز و حفظ شححگرف و آفرینش که این نظام
( و این امر انسحححان را به اعتراف در 2/182: 1388ممدوحی کرمانشحححاهی،«)ی الهی نیسحححت.متناه

 (84،489﴾)قرآن کریم، وَ هُوَ الحَکیمُ العَلیمدارد ﴿دانا و توانا) خداوند( وا می برابرحکیم

ابر را بصححورت ماده شححتری به نمایش در می آورد که پسححتان های  91نیز در خطبه  امام علی

سرسبز گردد و زمین  شد و به زمین میدهد تا  شتردوش ابرها را میدو خود را پایین می آورد  و باد مانند 
سی با طراوت به تن  سرسبز و لبا ستعاری  صیتی ا شخ ند و گیاهان را به مردم هدیه کمیهم در قالب 

هُ فِ ینَمْ وَمِ یکُفَفِهِ وَ لَمْ  یوَ الْتَمَعَ بَرْقُهُ فِ »... هد:دمی ُُُ لَهُ  یض َُُ رْس
َ
حَابِهِ أ َُُ بَابِهِ وَ مُتَرَاکِمِ س کَنَهْوَرِ رَ

سَفَّ هَ 
َ
ضِ یدَبُهُ تَمْرِ یسَحّاً مُتَدَارکِاً قَدْ أ هَا

َ
شَآبِ یهِ الْجَنُوبُ دِرَرَ أ لْقَتِ ال َّ یبِهِ وَ دُفَعَ 

َ
ا أ حَابُ بَرْكَ بِهِ. فَلَمَّ

تْ بِهِ مِنَ الْعِبْ یبِوَانَ  بَاتَ وَ مِنْ زُعْرِ یءِ الْمَحْمُولِ عَلَ هَا وَ بَعَاعَ مَا اسْتَقَلَّ رْضِ النَّ
َ
جَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ الْأ خْرَ

َ
هَا أ

ابَ فَهِ  عْشَُُُُ
َ
هَا وَ تَزْدَهِ ینَةِ رِ یتَبْهَجُ بِزِ  یالْجِبَالِ الْأ تْهُ مِ  یاضُُُُِ لْبِ َُُُُ

ُ
زَاهِ ینْ رَ بِمَا أ

َ
ةِ مَا یرِهَا وَ حِلْ یِِ أ

نْعَارِ 
َ
نَارِ وَ رِزْقاً لِلْْ

َ
غاً لِلْْ َُ لِكَ بَ َُ نْوَارِهَا وَ جَعَلَ 

َ
رِ أ مِطَتْ بِهِ مِنْ نَاضُُُِ با به هم خوردن ابرها، ..«) .سُُُُ

ابرها زی کاسته نشد. یکر و متراکم، چید  کوه پیدن گرفت، و از درخشندگی ابرهای سفیها درخشبرو
ت به زمیر  باران را از ابرها دوشین را احاطه کردند، و بادها شیدرپی فرستاد تا زمرا پی ن یدند، و به شد 
ختند که در یدند، و آنچه بر پشحححت داشحححتند فرو ر یین سحححاینه بر زمین آمده، سحححییختند، ابرها پایفرو ر 

د آمد پز، یها، سحححبزه ها پد دن گرفت، و در دامن کوهییاهان روین انواع گیاه زمیهای بی گبخش
با، همگان را به سرور و شادی دعوت کرده، با لباس نازک گلبر  ها که بر یله بان های ز ین به وسیزم

ش شت. و با ز  ایهنندید، هر بیخود پو شگفتی وادا وری که از گلوبند گل های گوناگون، ینت و ز یرا به 
را به وجد آورد، که فرآورده های نباتی را، توشه و غذای انسان،  ایهنندیفخرکنان خود را آراست، هر ب

وانات قرار داد( و همچنین در همین خطبه آسحححمان را شحححخصحححیتی فرمانبردار به تصحححویر یو روزی ح
شند و می فرمایند: َُ ... » میک صْدَا

َ
ضَحِکَتْ عَنْهُ أ َ تْ عَنْهُ مَعَادِنُ الْجِبَالِ وَ   الْبِحَارِ وَ لَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّ

جَ   وَ حَصُُُُِ ینِ وَ الْعِقْ یمِنْ فِلِزِّ اللُّ
رِّ ثَارَةِ الدُّ لِكَ فِ یانِ وَ نُ َُ رَ  ثَّ

َ
)اگر آنچه از « جُودِهِ ...  یدِ الْمَرْجَانِ مَا أ

ود، از نقره شمیا خارج یا آنچه از لبان پُر از خنده صدف های در ید، و یرون می آیدرون معادن کوه ها ب
سخاوت های خالص و ط شد، در  ست چپن، همه را ببخ لاهای ناب، دُرهای غلطان و مرجان های د

در استعاره مکنیه و شخصیت بخشی به پدیده ها  ×او کمتر اثری نخواهد گذاشت( هنرنمایی امام علی



    

219 

حل
ت

ز یل
ی

بای
ی

 
خت

شنا
 ی

او
ص

ت
 یر

دب
ا

 ی
کن

 م
ره

عا
ست

ا
 یه

صح
ر 

د
فه

ی
 

اد
سج

 یه
ج

نه
و 

غه
بلا

ال
 

رو
با 

(
رد

یک
 

عم
ت

ق
ی

 
ت د

رف
مع

ی
ین

) 

219 

ستعاری دو فعل  ست بویژه کاربرد ا ز»در این بخش از خطبه اعجاب انگیز ا برای « ضحک»و « تنف 
دریایی که تصحححاویر بدیع و زیبایی خلق کرده و در ادامه همین خطبه امام آب معادن و صحححدف های 

سم می نماید و زمین را  سرکش و خودبین مج صیتی  شخ صورت  سنگین ش ب دریاها را با موج های 
مانند شتری درشت اندام برروی این امواج بلند به تصویر میکشند که آن سرکشی را درهم میشکند و 

حَارٍ زَاخِرَةٍ تَلْتَطِمُ :»... د باعث منقاد او میگرد تَفْحِلَةٍ وَ لُجَجِ بِ مْوَاجٍ مُ ُُُُْ
َ
رْضَ عَلَی مَوْرِ أ

َ
کَبَسَ الْأ

 ُِ وَا
َ
بَداً کَالْفُحُولِ عِنْدَ هِ  یأ ثْبَاجِهَا وَ تَرْغُو زَ

َ
فَاتُ أ ُِ طَفِقُ مُتَقَا مْوَاجِهَا وَ تَصُْ

َ
عَ جِمَاحُ الْمَاءِ یأ اجِهَا فَمَضَُ

طِمِ  َُ لَّ مُْ تَمْذِ یلِثِقَلِ حَمْلِهَا وَ سَکَنَ هَ الْمُتَ َُ ُْ وَطِئَتْهُ بِکَلْکَلِهَا وَ  کَتْ عَلَ یجُ ارْتِمَاِ هِ إِ ُْ تَمَعَّ هِ بِکَوَاهِلِهَا یاً إِ
مْوَاجِهِ سَاجِ 

َ
صْبَحَ بَعْدَ اصْطِمَابِ أ

َ
سِ  یاً مَقْهُوراً وَ فِ یفَأ

َ
لِّ مُنْقَاداً أ ةً راً وَ یحَکَمَةِ الذُّ رْضُ مَدْحُوَّ

َ
سَکَنَتِ الْأ

ةِ تَ  یفِ  ةِ یلُجَّ مُوِّ غُلَوَاِ هِ وَ کَعَمَتْهُ عَلَی کِظَّ نْفِهِ وَ سُُُُ
َ
مُوخِ أ ِ هِ وَ شُُُُ َُ وِهِ وَ اعْتِ

ْ
تْ مِنْ نَمْوَةِ بَأ  ارِهِ وَ رَدَّ

عْدَ زَ یجَرْ  بَدَ بَ عْدَ نَزَقَاتِهِ وَ لَ مَدَ بَ بَاتِهِ یتِهِ فَهَ اهای ین را به موج های پرخروش، و در یم)ز« ...فَانِ وَثَ

شاند، موج ها اج فرو پو گری را یک دیی که بالای آن ها به هم می خورد و در تلاطمی سخت، هر یمو 
ست، فر  شتران  نر  م سمت یواپز می زد، چونان  سوی روان بودند. پز، ق ادکنان و کف بر لب، به هر 

سنگ سرکش آب از  ست و هینی زمیهای  ش سجان  ین فرو ن ن آرام گرفت، ینه زمیآنها بر اثر تماس با 
د و آن همه سر و صدای امواج ساکن و آرام شده، چون اسب افسار ین با پشت بر آن می غلطیرا، زمیز 

ن را در دل امواج، گسترد، و آب را از کبر و غرور و سرکشی و خروش ید. خشکی های زمیشده رام گرد
شد، و  سته  ت حرکتش کا شد  شت، و از  شد، و پز از آن بازدا ساکت  بعد از آن همه حرکت های تند 

رانه، به جای خو شی  متکب  سرک سمان و البلانهج 143ستاد( و نیز در خطبه یش ایهمه خروش و  غه آ
تِ »... :اندهزمین به صورت دو بنده فرمانبردار پروردگار تجسم یافت رْضَ الَّ

َ
لََ وَ إِنَّ الْأ

َ
مَاءَ  یأ کُمْ وَ ال َّ تُقِلُّ

کُمْ مُطِ  یتِ الَّ  صْبَحَتَا تَجُودَانِ لَکُمْ بِبَرَکَتِهِمَا یتُظِلُّ
َ
کُمْ وَ مَا أ بِّ گاه باش.«)..عَتَانِ لِرَ نی که شما را بر ید! زمیآ

ستراند، فرمانبردار پروردگارند، و برکت آن دو به شما گمیه یپشت خود می برد، و آسمانی که بر شما سا
 میرسد(

 تقوا را بصورت لباس زیرین و فراگیر به تصویر میکشند و میفرمایند: امام زین العابدین

شْعِرْ قَلبی تَقْواکَ  -
َ
 (21/9)وَ أ

عار دلم را به پرهیزکاری از خود بنما ) تقوی و ترس از خود را روش من گردان(  )و ش 
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عار» زمت و مشبه تشبیه شده با جامع ملا« شعار»پوشند، در اینجا تقوی به لباسی که زیر می« : ش 
ر»به حذف و به یکی از لوازم آن یعنی  شْع 

 
اشاره گردیده و آن برای تقوی تخییلا اثبات شده در نتیجه « أ

  .استعاره مکنیه تخییلیه به وجود آمده است
ستعاری بیانگر  غرض امام صویر ا ست این ت سوس و عینی نمودن تقوی ا ستعاره مح از این ا

ست که تقوای حقیقی، مانند ست، فراگیر و همراه دل لباس زیرین که بی این ا سم ا سطه ملازم ج وا
ضاء تأثیر مطلوب می سایر اع شد و در باطن آن و  صی را گمیبا ذارد . حلاوت عبادت و اجتناب از معا

شیطانی ن سازی از جمله خطورات  شد. هیش عامل خطر  شود چون دل تو میمی چ اند وارد محیط آن 
 .پرهیزگاری واقعی آراسته گشته استکه پیشوای کشور وجود است به 

تقوا را به صححورت نگهبان شححخصححیت داده که مانع ارتکاب گناه و  16نیز در خطبه  امام علی

ا بَ . »..ود:شحححمیانحراف و هلاکت افراد  حَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّ رَّ تِ حَجَزَتْهُ یدَ ینَ یاِنَّ مَنْ صَُُُُ َُ هِ مِنَ الْمَثُ
قْوَی عَنْ  بُهَاتِ التَّ مِ الشُّ رد، تقوا و یکسی که عبرت ها برای او آشکار شود، و از عذاب آن پند گ«)...تَقَحُّ

تقوا در هیأت حافظ  114شتن داری او را از سقوط در شبهات نگه می دارد( و همچنین در خطبه یخو
قوی الله حَمَت عبادَ اللهِو إنَّ تَ »می فرمایند: اولیای خدا از ارتکاب محارم تشحححخص یافته و امام

 تقوای الهی حامی و حافظ اولیای خدا از محارم است(.«)..أولیاءَ الله محارِمَهُ 

 در تبیین فتنه با استفاده از تعابیر استعاری مکنی میفرمایند: امام سجاد

نی مِن غَمَراتِ الفِتنَةِ -  (47/98)وَ نَجِّ

 )و از گردابها و سختی های بلا رهائی بده مرا( 
مرة»جمع «راتلغَمَ ا» لغ  ( ، فتنه: در اصحححل 10/117: 1408ابن منظور،«)سحححختی، گرداب «: ا 

لغت بمعنای قرار دادن طلا و نقره در زیر فشار آتش است تا اصل وناخالصی آن از هم تفکیک شود. 
ا» تن  رات الف  م  شبه نابودی « غ  شبیه فتنه به گرداب با وجه  ست و ت شبیهی ا ضافه ت )گردابهای فتنه( ا

 یه بلیغ است زیرا درآن وجه شبه و ادات حذف شده و مشبه و مشبه به باقی مانده.تشب
فتنه به معنای هر چیزی اسححت که نفوس به آن آزمایش شححوند، و قهراً چیزی باید باشححد که بر »

ستن پی شک ستعمال هاماننفوس گران آید و لیکن در پیش آمد های جنگی و نا امنی ها و  صل  ا ی 
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( ما در دنیا مدام در معرض فتنه هسححتیم  بیشححتراموری موجب 9/99: 1390ئی، طباطبا«)شححود می
ابیت باشد.فتنه و آزمایش انسان می  باشدکه دارای جذ 

ت تعمیق  امام سحححجاد فتنه را به گرداب تشحححبیه نموده چون می خواهند این معرفت را در ام 

قرار گیرد به تدریج در خود فرو بخشحححند که گرداب با امواج دورانی خود هرچیزی را که در مسحححیرش 
برد فتنه ها هم همان جاذبه های دنیوی هسححتند که هر چه جاذبه های آن شححریر تر باشححد بیشححتر می

نه و آزمایش می ند مال و فرزند که قرآن میموجب فت مان ید :﴿شحححوند  ما اَموالُکُم وَ اَولَدُکُم فرما إنَّ
فرزندانتان فقط وسحححیله آزمایش شحححما هسحححتند( و یا پسحححتها و ()اموال و 15،556﴾)قرآن کریم، فِتنَة

مقامات دنیوی و... قهرا ما با این امواج تهاجمی جاذبه مواجه هستیم و تنها عبودیت ، ایمان وبصیرت 
 تواند ما را از آنها نجات دهد.و استمداد از خداوند می

نی مِن غَمراتِ الفِتنَةِ -  ( 47/98)  وَ نَجِّ

 ام ده.(ها رهائیو سختی ها)و از گرداب
ست .زیرا « غَمراتِ الفِتنة ه ا ه تخییلی  ستعارز مکنی  شده و دریا حذف و یکی «فتنه »ا شبیه  به دریا ت

 ذکر و برای فتنه از روی تخییل اثبات گردیده البته  تشبیه بلیغ نیزمی باشد.« گرداب»از لوازم آن یعنی 
، آن را به صورت ملموس درآورده، به دریا یی برای بیان تبعات فتنه و شناساندن عمقشامام

اج تشبیه نمود از معصیت، عذاب، رسوایی، »ها ی گردن فراز و کوبنده که دارای امواج و گرداب اندهمو 
با هر چه مواجه شححود آن را در خود »(و اذیت می باشححد،که 639: 1439)دارابی، « و کفرو سححرگردانی

کنند .از این رو ین عالم با حالت تهاجمی خود به سحححوی ما حرکت میبرد و این امواج قهراً در افرو می
باید آمادگی خود را حفظ کرده و تسلیم آنها نشویم و در هر لحظه با استمداد از مبدأ غیبی عالم یکایک 

های بلا شامل ( این گرداب4/155: 1388)ممدوحی کرمانشاهی، « ها را پشت سر بگذاریماین موج
ات جسمانی و   .روحانی است بلی 

فتنه را مانند شحتری ترسحیم میکنند که زمام آن رها شحده و میان   89نیز در خطبه  امام علی

ةُ جا ُ خطامُهاو رِخواً بطانُها»بندش سست است: )راستی حوادو به شما ...«  وَ لَقَد نَزَلَت بِکُم البلیَّ

سححسححت( و همچنین در خطبه روی آورده مانند شححتری که مهار کردنش مشححکل اسححت و میان بندش 
در تصحححویری دیگر فتنه به صحححورت حیوان درنده که دندان های خود را در بدن فتنه انگیزان  101
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ت الفتنةُ أبناءَها بأنیابها:»... برد تجسححم یافته فرومی فتنه فرزند خویش را به دندان گیرد( و ...«) عَضَُُّ

ی و پوسححیدگی حق و غیاب او مایه روشححن فتنه به صححورت انسححانی که مایه شححبهه انگیز 93در خطبه 
هَت»ند:کمیشدن حقیقت است شخصیت پیدا  هَت وَ إُا أدبَرَت نبَّ فتنه ها ...«) إنَّ الفتنَ إُا أقبَلَت شَبَّ

 شود(آنگاه که روآورند با حق شباهت دارند و چون پشت کنند حقیقت چنان که هست نشان داده می
برای شناساندن دقیق دنیا به مسلمانان از امکانات زبانی و ادبی بهره گرفته و دنیا امام سجاد

 شند:کمیو بی رغبتی به آن را اینگونه به تصویر 
غْبَةَ فی - دْقَ ُلِا َ مِنْ قَلْبیو وَ حَتّی یَکونَ الغالِبُ  وَ ارْزُقْنی الرَّ ُُِ  ص

ََ الْعَمَلِ لَاَ لْخِِرَتِی حَتّی اَعْرِ
یئاتِ فَرَقاً و خَوفاً عَلَیّ ا هدَ فی دُنیایَو وَ حَتّی اَعْمَلُ الحََ ناتِ شَوقاً و آمَنَ مِنَ ال َّ  (22/8... ) لزُّ

تا از روی دل راسحححتی و  ما  ندگی(برای تو را روزیم فر مل )ب بت در ع بت و مواظ )برای آخرتم رغ
ها را با شوو و و تا اینکه نیکی رغبتی در دنیا بر من دست یابددرستی بندگی را بشناسم، و تا اینکه بی

 ها از روی بیم و ترس )کیفر آن(ایمن و آسوده باشم(.میل به جا آورم، و از بدی
بی »اسححتعاره مکنیه تخییلیه مشححهود اسححت زیرا در آن « و حتّی یکونَ الغالِبُ فی دنیای»درعبارت 

به عنوان یکی از « الغالب»ولی  تشبیه شده و مشبه به حذف گردیده« انسان»به « رغبتی به دنیا و زهد
 لوازم آن ذکر و برای زهد تخییلا اثبات شده است.

بات آن» (امام 3/512: 1435مدنی شحححیرازی،«)زهد عبارت اسحححت از روی گردانی از دنیا و طی 
تشبیه و به آن شخصیت داده تا یک فرمول « انسان»را به « زهد»در این تصویر استعاری   سجاد

دهند و آن این اسححت که تمام حقیقت انسححان در قلبش اسححت. اگر رغبت خالصححانه به معرفتی را ارائه 
رود .وقتی که این علاقه رخت بربندد آخرت در قلب ایجاد شححود، علاقه به دنیا و زخارف آن از بین می

صل می سنه و ترس از گناه حا بات آن و تلاش بر انجام اعمال ح شود. در زهد و روگردانی از دنیا و طی 
یابد و اگر عشححق به بندگی شححعله ور دوری از شححوو دنیا ،عشححق به عبادت و بندگی شححدت می»اقع با و 

( 2/35: 1388ممدوحی کرمانشححاهی،«)کندگردد هرگز عصححیان و طغیان به وجود آدمی راه پیدا نمی
  .پز راه چاره، بندگی خالصانه است و بز

عْ مِنْ قَلْبِی حُبَّ دُنْیا دَنِیةٍ تَنْ - ا عِنْدَكَ وَانْزِ  (47/109)هَی عَمَّ

 نماید، از دلم بر کن.(بختی که(نزد تو است منع می)و دوستی دنیای پست را که از آنچه )سعادت و نیک
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تواند سححراسححر زندگی فردرا بپوشححاند به لباس که که می« دوسححتی دنیا »در این قسححمت از مناجات 
شده و جامع هم فرا گیری وبدن را می شبیه  شاند ت شش می پو شبه به حذف ولی به پو شد .آنگاه م با

)کندن(اشحححاره شحححده و برای دنیا از روی خیال اثبات گردیده در نتیجه « نزع»یکی از لوازمش یعنی 
یه شکل گرفته. ه تخییل   استعارز مکنی 

کنند تا در زمره محبت دنیا را در این تعبیر اسحححتعاری به لباس تشحححبیه میالعابدینامام زین

ملموسحات و محسحوسحات درآمده و به خوبی ادراک گردد در این تصحویر بلاغی هنرمندانه محبت دنیا  
کننده و آرزو پرور خودنمایی کرده و انسان را شیفته و فریفته به صورت لباسی که با ظاهر زیبا وتحریک 

ارد از نزدیک شدن  به خدا و تبعیت از پاداش و مقامات و درجات بلند الهی باز می د»کند و از خود می
محروم می نماید وزشححتی ها را می آراید وبدرا  خوب نشححان می دهد ،برکات را  محمد و آل محمد

احی، « ند، انسان راغافل از نزدیک شدن به قرب الهی می سازد.کمیازبین می برد ،آفات را بیشتر  )فت 
شتغا(و مهم645، 644: 1387 شود پز باید این لباس زیان بار راهر ل به بندگی میتر از همه ،مانع ا

به آن دور کرد چون انسحححان را از نعمت»چه زودتر از تن کند و  « های الهی و تقربدل را از محبت 
 دارد.(و سعادت و عاقبت بخیری و نیک بختی باز می643: 1429)دارابی، 

ز اسحححتعاره مکنیه و صحححنعت بعنوان خطیب و ادیب توانا به زیباترین شحححکل ا امیرمؤمنان

ستفاده  شخیص در معرفی دنیا ا شی از خطبه کمیت صویر  91نند و در بخ صورت مردی به ت آن را به 
لَت معوا ناطقها ... و نطقها »... وید ولی اساس آن سخنان کاذب است:گمیشد که زیبا سخن کمی

نتیجه دلبستگی به دنیا را مجسم میسازد  111پز نباید فریب سخنان او را خورد و در خطبه « کاُبٌ 

ُِ »... و میفرماید: تْهُ وَ  هَا قَدْ فَجَعَ نِ  یکَمْ مِنْ وَاثِقٍ بِ
ْ
ُِ ینَةٍ إِلَ یطُمَأ رَعَتْهُ وَ  تْهُ  یهَا قَدْ صَُُُُ هَةٍ قَدْ جَعَلَ بَّ

ُ
أ

ُِ یحَقِ  تْ  یراً وَ  لِ نَمْوَةٍ قَدْ رَدَّ َُ ا اعتماد کردند، ناگهان مزه تلخ یچه بسحححا افرادی که به دن...«)  ًُ یهُ 

های با د. چه انسححانینانی که به خاک و خونش کشححیها چشححاند و بسححا صححاحب اطمبت را بدانیمصحح
ت افکند( در این استعارات  عظمتی را که خوار و کوچک ساخت، و بسا فخرفروشانی را که به خاک ذل 

جودی ترسححناک، مهلک و درهم شححکننده ترسححیم شححده اسححت که هرکز را که به او دنیا به شححکل مو
کت می خاک هلا به  ته  یاف ماد و آرامش  به او اعت هاده و هرکه را  بت ن به مصحححی ماد کرده  هد، اعت ن

نماید این سححازد و هر صححاحب فخر نخوت را به ذلت دچار میهرصححاحب ابهت و عظمتی را حقیر می
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وم فنا پذیری و بی وفایی را تا دل و جان انسحححان نفوذ میبخشحححد و حجت تصحححاویر دقیق و پویا مفه
دنیا شخصیتی ست محبوب و معشوو انسان ها ولی  99ند. در خطبه کمیبرمخاطب مسلمان تمام 

ند و جسم شان را می پوساند علی رغم اینکه به او امید دارند که از نظر امام باید او را کمیآنان را ترک 
وصُُُُِ »... ترد کرد:

ُ
هِ أ لَّ بَادَ ال نْ یعِ لدُّ هَذِهِ ا فْضِ لِ بِالرَّ هَا وَ الْمُبْلِ یکُمْ  وا تَرْکَ ارِکَةِ لَکُمْ وَ إِنْ لَمْ تُحِبُّ تَّ ةِ یا ال

ونَ تَجْدِ  جَْ امِکُمْ وَ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ
َ
  امام 113( همچنین در خطبه 1388: 106)قائمی، ...«  دَهَایلِأ

در تصححویری دیگر دنیا را شححخصححیتی میداند که بسححیاری را بخاطر دلبسححتگی آنان به مالکیت در می 
نْ » آورد: ارَتِ الدُّ مَالِ فَصَُُُُ بُ الْْ ُِ رَتْکُمْ کَوَا

کْرُ الْْجَالِ وَ حَضَُُُُ ُِ مْلَكَ بِکُمْ مِنَ یقَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِکُمْ 
َ
ا أ

هَبَ بِکُمْ  ُْ
َ
 « مِنَ الْْجِلَةِ الْْخِرَةِ وَ الْعَاجِلَةُ أ

 
 . نتیجه گیری3

غه را در موضوعات البلانهجپژوهش حاضر تعدادی از استعاره های مکنیه در صحیفه سجادیه و 
مر ، پدیده های طبیعی، تقوا، فتنه ها، زبان و دل، دنیا و بی رغبتی به آن بررسححی نموده و نتایج ذیل 

 بدست آمد:
غه دارد و نوعی توسعه زبانی برای البلانهجیفه سجادیه و * استعاره مکنیه جایگاه ممتازی در صح

نند و دارای ایجاز و تشخیص و استدلال هستند و به افراد کمک کمیمفاهیم و انتقال پیام ها فراهم 
نند تا بتوانند تصححاویر بدیع و نو خلق کنند لذا در این دو کتاب از اسححتعاره های مکنیه زیبا با الفاظ کمی

س سوس هماهن  و مو شده بطوریکه مفاهیم انتزاعی را لباس ملموس و مح ستفاده  شین ا یقای دلن
 می پوشاند.

سجادیه و  صحیفه  ستعاره های مکنیه بکاررفته در  غه حز کنجکاوی افراد را اغناء، البلانهج* ا
احسحاسحات و عواطف آن ها را درمورد زیبایی های بوجود آمده ارضحاء می نماید و علاوه بر تقویت زیبا 

 ردد.گمیدوستی در افراد موجب التذاذ بیش از پیش از تصویر پردازی هنرمندانه 
ص، * ویژگی های تصحححاویر اسحححتعاری مکنیه در این دو کتاب عبارتند از حرک ت، پویایی، تشحححخ 

 جذابیت، موجز بودن، نفوذ در جان، حیات فوو العاده، موسیقای درونی و بیرونی و ... است



    

225 

حل
ت

ز یل
ی

بای
ی

 
خت

شنا
 ی

او
ص

ت
 یر

دب
ا

 ی
کن

 م
ره

عا
ست

ا
 یه

صح
ر 

د
فه

ی
 

اد
سج

 یه
ج

نه
و 

غه
بلا

ال
 

رو
با 

(
رد

یک
 

عم
ت

ق
ی

 
ت د

رف
مع

ی
ین

) 

225 

*تمام هنرنمایی و تصحححویرپردازی در این تصحححاویر هنری در خدمت هدایت گری و تعمیق معرفت 
 دینی و نشر این معارف است و کاربرد عملی در صحنه زندگی اجتماعی و فردی دارد 

ا شده عبارتند از تناسی تشبیه، ایجاز، ابراز مفاهیم مجرد ها بکار بردهغراضی که در این استعاره*ا
و ذهنی در قالب امور حسحححی و عینی، شحححرح معنی، تجسحححم نقاشحححی در کلام و تخییل، خلق منظره 

 جدید، ایجاد فضای مناسب برای انتقال پیام، ایجاد پویایی و حیات و ... .
 غه:البلانهجی زیبایی استعاری مکنیه صحیفه و * در تصاویر ادب

مر  یک مفهوم خاموش ذهنی نمی باشححد بلکه دارای شححخصححیتی سححت که فریادگر الرحیل و 
میزبانی ست عامل سعادت و شقاوت مهمان و یا حیوان درنده که انسان در چنگال اوست و گاهی نیز 

گین و طعامی ست که همه باید نیش و طعم آن را   تجربه کنندمار زهرآ
دل دارای شحححخصحححیتی پویا و زنده اسحححت که گریه، خنده، نجوای مثبت و منفی دارد و گاهی هم 

 ودشمیکوری و نداشتن دید الهی به آن نسبت داده 
ست و  شوار ا ستند که مدیریت آن ها د سرکش ه سبی  سمان و زمین دو بنده فرمانبردار و زبان ا آ

ست که مردم را ل شمگینی  شتر خ ست فتنه چون  شکند و یا دریای مواج و گردابی  گدمال و درهم می
 بلعدکه همه چیز را در مسیر خود می

فا می  به صحححورت نگهبان وحافظ برای ممانعت ازمحارم وارتکاب گناهان وانحراف نقش ای تقوا
 یابند.نمایدونیزابر وآسمان زمین پدیده های هستند که صفت تشخیص می
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